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88523060ارتباط با ما

چند سال از شــهيد فرج‌الله شوشتري بزرگ‌تر 
هستيد؟ كودكي‌هاي ايشان چطور گذشت؟ 

من تقريباً چهار سال و نيم از فرج‌الله بزرگ‌تر هستم. زمان تولد 
برادرم ما هنوز در يكي از روستاهاي اطراف نيشابور زندگي 
مي‌كرديم. فرج‌الله حدوداً سه‌ســال‌ و نيم سن داشت كه بابا 
درگير آشوب‌هاي كردستان شد و به اين خطه از كشورمان 
رفت. بعد از آن ما مجبور شديم به خود شهر نيشابور برويم. 
كودكي‌هاي شهيد در يك فضاي سختي گذشت. به خاطر 
نبودن‌هاي بابا و همين طور آزار‌و‌اذيت‌هايي كه ضدانقلاب و 
منافقان داشتند، خيلي وقت‌ها ما تحت فشار بوديم. خيلي از 
منافقان مي‌آمدند در خانه را مي‌كوبيدند يا روي ديوار خانه 
شعارهايي مي‌نوشتند. حتي يادم است يكبار يكي از ايادي ضد 
انقلاب وارد خانه شد و سراغ پدرم را گرفت. ما خيلي كوچك 
بوديم و بنده خدا مادرم مي‌گفت همسرم خانه نيست. ولي 
آن فرد منافق دست بردار نبود. در عالم كودكي، شوكه شده 
بوديم و فقط به او نگاه مي‌كرديم. باقي برادر‌و‌خواهرها كوچك 
بودند و متوجه اوضاع نمي‌شدند. ولي من و فرج‌الله كه از همه 
بزرگ‌تر بوديم، متوجه بوديم در خانه‌مان چه مي‌گذرد. آن 
زمان به خاطر ناامني‌هايي كه وجود داشت، پدرم يك كلت به 
مادرم داده بود. ولي مادرم در اين فضاها نبود كه بتواند از اين 

اسلحه استفاده كند. 
بنابراين جبهه رفتن‌هاي بابا و مســائلي كه در 
نيشابور به شما مي‌گذشت، روي روحيات شهيد 

تأثيرگذار بود؟ 
برادرم هرچند آن زمان كوچك بود اما به هرحال مردي بود 
براي خودش و تأثيري كه او به عنوان يك پسر از اين ماجراها 
مي‌گرفت با من كه خواهرش بودم، تفاوت داشت. رشد كردن 
در چنين فضايي باعث شده بود تا روحيه جهادي در وجود 
برادرم تقويت شود. در واقع يك الگوي عملي مثل پدرمان و 
همينطور مادرمان كه در نبود بابا، بار زندگي روي دوشش 

بود، پيش چشم ما قرار داشت. برادرم هرچه بزرگ‌تر مي‌شد، 
احساس مسئوليت بيشتري نسبت به خانواده پيدا مي‌كرد. 
كم‌كم همين احساس مسئوليت را نسبت به مردم پيدا كرد و 

بعدها زندگي‌اش را وقف كمك به ديگران كرد. 
مي توانيم بگوييم همين احساس مسئوليت، از 

خصوصيات بارز شهيد شوشتري بود؟
بله همينطور است. داداش يك رأفت قلبي عجيبي نسبت 
به خانواده داشت. شــايد ظاهرش خيلي نشان نمي‌داد. اما 

بسيار دلسوز بود و شفقت داشــت. يادم است از همان زمان 
كودكي‌هايش مثلًا اگر مادرمان بيمار مي‌شد، فرج‌الله بيشتر 
از من كه دختر بودم، دلش به حال مادرم مي‌سوخت و سعي 
مي‌كرد به ايشان كمك كند. اين دلسوزي عميق را تا زمان 
شهادتش حفظ كرده بود. اصلاً من فكر مي‌كنم يكي از دلايلي 
كه در شب‌هاي دي ماه براي تأمين امنيت به كف خيابان‌ها 
رفت، همين شفقت قلبي و احساس مسئوليت ايشان بود. 

چراكه نمي‌خواست به كسي آسيبي برسد. 

فرج‌الله چه صفات مشــتركي با پدر شهيدتان 
داشت؟

اول اينكه عرض كنــم چهره و ظاهر برادرم خيلي شــبيه 
پدرم بود. در كنار اين شــباهت ظاهري، تفكرات عقيدتي و 
سياسي‌شان هم بسيار به همديگر نزديك بود. هر دو ولايتمدار 
و دوستدار كشور و مردم بودند. برادرم در همه فعاليت‌هاي 
فرهنگي و جهادي كه انجام مي‌داد، پدرم را الگوي خودش 
قرار داده بود. قبل از شــهادت پدرم، از دوران دبيرستان با 
حضور در بسيج فعاليت‌هايش را آغاز كرده بود. بعد از شهادت 
بابا اين فعاليت‌ها را ويژه‌تر دنبــال كرد. همان رأفت قلبي و 
احساس مسئوليتي كه داشــت باعث مي‌شد سعي كند به 
آدم‌هاي ضعيف‌تر كمك كند. پدرم قبل از شهادت وقتي كه 
در جنوب‌شرق كشور مسئوليت گرفت، حدوداً هفت، هشت 
ماهي آنجا فعاليت داشت و بعد هم به شهادت رسيد. بابا در 
همين مدت كم ســعي كرد تا مناطق محروم جنوب شرق 

كشور را از لحاظ اقتصادي و فرهنگي تقويت كند. كارهایی 
مثل اشتغالزايي يا ساخت بيمارستان، استفاده از جوان‌هاي 
مناطقه به عنوان بسيجي در تأمين امنيت و... فعاليت‌هايي 
بود كه بابا تازه شروع كرده بود. بعد از شهادت پدرم، فرج‌الله 
سعي كرد به اندازه وسع خودش اين فعاليت‌ها را ادامه بدهد. 
زمان حيات بابا، فرج‌الله با برخي سران و طوايف و مردم منطقه 
ارتباط گرفته بود و بعد از بابا سعي كرد اين ارتباط را حفظ 

و تقويت كند. 
حاج فــرج‌الله چه كارهاي فرهنگــي و جهادي 
در مناطق محروم سيستان‌و‌بلوچســتان انجام 

مي‌داد؟
تقريباً هر كاري كه از دســتش برمي آمــد انجام مي‌داد. به 
عنوان مثال يكسري كالاهاي فرهنگي يا اقلام تحصيلي براي 
بچه‌های منطقه تهيه مي‌كرد و به مناطق محروم مي‌فرستاد. 
با خيلي از بزرگان آن مناطق صحبت و آسيب‌شناسي مي‌كرد 
تا بهتر بتواند كمك‌هايش را به موارد حياتي‌تر هدايت كند. 
در واقع سعي مي‌كرد به فراخور حال‌شان، براي حل‌و‌فصل 
اين مشكلات تلاش كند. از زمان شهادت بابا در سال 88 تا 
شهادت خود فرج‌الله، برادرم در تمام اين سال‌ها ارتباطش را 
با مناطق محروم جنوب‌شرق كشور حفظ كرد و فعاليت‌هاي 

جهادي را در تمام اين مدت انجام مي‌داد. 
ايــن فعاليت‌هايي كه اشــاره كرديد به صورت 

داوطلبانه و بسيجي‌وار بود؟
بله، كاملًا داوطبانه بود. برادرم از طريق ارگان خاصي اقدام 
نمي‌كرد. بسيجي‌وار جلو رفته بود و خدمت مي‌كرد. زماني 
كه پدرم هنوز به شهادت نرســيده بود، فرج‌الله سعي كرد 

تا با مشكلات مردم منطقه آشــنايي پيدا كند. قبلًا عرض 
كردم، با بعضي از بزرگان و سران و مردم منطقه ارتباط گرفته 
بود و همين‌ها باعث مي‌شد تا پل ارتباطي‌اش با آنها حفظ 
شود. يادم است در دادگاه عبدالمالك ريگي، برادرم حضور 
مي‌يافت و خيلي پيگير اين مســائل بود. در همان دادگاه با 
برخي مردم منطقه ارتباط گرفته بود. پدرم به خاطر خدماتي 
كه در جنوب‌شرق كشور انجام داد، بسيار مورد قبول مردم 
منطقه بود. اين مقبوليت باعث مي‌شد تا با برادرم به عنوان 
پسر شهيد، همكاري كنند و ايشان راحت‌تر بتواند خدمات 

فرهنگي و جهادي در آن مناطق داشته باشد. 
حاج فرج‌الله گروه جهادي هم داشت؟

در سيستان‌و‌بلوچستان يادم نيست در قالب گروه جهادي 
خاصي بودند يا نه. ولي يك گروه جهادي به نام پدرم »گروه 
جهادي سردار شهيد نورعلي شوشتري« درست كرده بودند 
که به همراه همين گروه در مشهد و مناطق محروم استان 

خراسان فعاليت مي‌كردند. 
پدرتــان يكي از فرماندهان شــناخته شــده 
دفاع‌مقدس بودند، پيش آمده بود فرج‌الله بخواهد 

از موقعيت بابا استفاده كند؟
من يك نكته‌اي را عرض كنم كه فرج‌الله به واسطه فعاليت‌هاي 
جهادي كه در مشــهد يا ديگر نقاط كشــور داشت، اندكي 
شناخته شــده بود. باقي برادرهايم را اصلًا كسي  حتي در 
مشهد نمي‌شناسند.  فقط شــايد از روي شباهت ظاهري 
متوجه نسبت برادرهايم با پدر بشوند. فرج‌الله سپاهي نبود. 
يك مدتي كار آزاد مي‌كرد و يك مدتي هم به خاطر روحيه 
جهادي‌اش در ستاد اجرايي فرامين امام مشغول بود. چون 
تجربيات زيادي كسب كرده بود، مدت كوتاهي هم در پست 

معاونت اجتماعي استانداري سمنان مشغول شد. تا قبل از 
ستاد فرمان امام و بحث حضور در ســمنان، كلًا شغل آزاد 
داشت. از آقا‌زاده بودنش تنها جايي كه بهره برد، بحث ارتباط 
گرفتن با مردم مناطق محروم جنوب‌شرق كشور بود و خدمات 
جهادي و فرهنگي كه انجام مي‌داد. همچنين ارتباطي كه با 
خانواده شهدا برقرار كرده بود، به يمن شهادت بابا و حضور 
در مراسمي بود كه باعث مي‌شــد با خانواده شهدايي مثل 
فرزندان سرداران شهيد احمد كاظمي، محمد ابراهيم همت 
و... ارتباط بگيرد و از طريق همين ارتباط‌ها فعاليت‌هاي 
جهادي و فرهنگي انجام بدهد. اين اواخر و قبل از شهادتش 
هم در يك شركت وابسته به بنياد مستضعفان فعال بود. 
اين شركت خيلي وضعيت نابساماني داشت. من به برادرم 
مي‌گفتم كار شما در اين شركت يك فعاليت جهادي است. 
چون برادرم خيلي زحمت مي‌كشيد تا به اوضاع اين شركت 

سروساماني بدهد. 
برادرتان متأهل بودند؟ چند فرزند داشتند؟

خدا به برادرم و همسرش دو فرزند دختر داده است. دختر 
بزرگش محيا خانم ۲۰ساله دانشجوي رشته عمران است 
و دختر كوچك‌ترشان زهرا خانم ۱۴ساله است و در مقطع 

متوسطه تحصيل مي‌كند. 
آخرين ملاقات‌تان با شهيد چه زماني بود؟ 

من در تهران و خانواده در مشــهد هستند. آخرين بار كه 
برادرم را ديدم، حدود يك‌ماه قبل از شهادتش بود كه تهران 
منزل ما آمده بود. دقيق يادم نيست، شايد هم كمتر از يك 
ماه بود. بعد از آن قســمت شد كه من به سفر كربلا رفتم. 
مي‌خواستم بعد برگشتن از سفر، براي ديدار با خانواده به 

مشهد بروم. ولي بازگشتم مصادف با اوايل دي ماه شد، به 
شلوغي‌هاي آن ايام خورديم و نتوانستم بروم. همينطور 
ماند تا اينكه به روزهاي ‌18و‌19دي ماه رسيديم و فرج‌الله 

شامگاه نوزدهم به شهادت رسيد. 
حدس مي‌زديد برادرتان به عنوان مدافع امنيت 

وارد معركه شوند؟
بله، با روحياتي كه از فرج‌الله سراغ داشتم حدس مي‌زدم 
كه بخواهد براي تأمين امنيت اقدامي انجام بدهد. اتفاقاً 
روز هجدهم دي ماه به ايشــان زنگ زدم و گفتم مي‌دانم 
شماها نمي‌توانيد بي‌تفاوت باشــيد اما خواهش مي‌كنم 
مراقب خودتان باشيد. همان شب كه اولين شب فراخوان 
ضد انقلاب بود، مشــهد هم خيلي شلوغ شد و اتفاق‌هاي 
بعدي آنجا افتاد. با ديدن تصاوير آشــوب‌ها خيلي نگران 
شــدم. دوباره فرداي آن روز كه 19دي مــاه بود، حوالي 
ساعت16:30عصر به ايشــان زنگ زدم. موقع تماس من 
كنار مســجد الزهرا)س( بودم. قبلش هم با يكي ديگر از 
برادرهايم صحبت كردم و به ايشــان گفتم مي‌دانم شما 
حواست جمع‌تر از فرج‌الله اســت، مراقب خودت و ايشان 
باش. فرج‌الله اگر مي‌ديد اتفاقي افتاده است، مثلًا عده‌اي 
گير افتاده‌اند و امنيت‌شــان در خطر است، نمي‌توانست 
بي‌تفاوت بماند و جلو مي‌رفت. لذا من آن شب بعد از تماس 
با برادرم، به فرج‌الله زنگ زدم و گفتم: داداش تو را به خدا 
مراقب خودت باش. بعد از شهادت آقا جون تكيه‌گاه‌مان 
و پناه‌مان شما هستيد. حواست به خودت باشد. ما ديگر 
تحمل يك داغ ديگــر را نداريم. فرج‌الله در پاســخ گفت 
كه نگران نباش. امشب ان‌شــاءالله بساط اين اغتشاشات 
جمع مي‌شــود. طوري حرف مي‌زد كه من نگران نباشم. 
اما همچنان دلشــوره عجيبي داشتم. همين‌طور جلوي 
تلويزيون نشسته بودم و اخبار را دنبال مي‌كردم. تا ساعتي 
از بامداد اين حس دلشــوره رهايم نمي‌كرد. برادرم چند 
ساعت بعد از آخرين تماس‌مان، حدوداً ساعت 22 و 20 
دقيقه جمعه نوزدهم دي ماه به شهادت رسيده بود. چند 
ساعت بعد يكي از اقوام با همسرم تماس گرفت و همسرم 

هم خبر شهادت فرج‌الله را به من داد. 
با روحياتي كه شهيد فرج‌الله شوشتري داشتند، 

احساس مي‌كرديد روزي به شهادت برسند؟
خودش كه خيلي آرزوي شهادت داشت. بعضي وقت‌ها كه 
با هم مي‌نشستيم و حرف مي‌زديم، من به شوخي به ايشان 
مي‌گفتم اگر مي‌خواهي شهيد شوي، حداقل مثل بابا عمر 
كن و بعد شهيد شو. بعد به ايشان مي‌گفتم ان‌شاءالله كه 
۱۰۰سال عمر كني. مي‌گفت خواهر چه خبر است! چرا بايد 
آدم 100سال در اين عالم بماند... فرج‌الله هميشه آرزوي 
شــهادت داشــت و خصوصاً دو ماه آخر مرتب از شهادت 
مي‌گفت. اين اواخر روزي شايد شش استوري فقط براي 
شهادت مي‌گذاشت. اتفاقاً يكي از استورهاي آخرش كه زياد 
در فضاي مجازي ديده شد با اين محتوا بود كه خدايا طوري 
از اين دنيا بروم كه با ماشين‌هاي پلاك نظامي من را همراهي 
كنند )شهيد شوم(. برادرم اين آخري‌ها حال‌و‌هوايش تغيير 
كرده بود. با جديت خاصي داشت روي شناخته‌شدن راه و 
رسم بابا كار مي‌كرد. دائماً ذهنش درگير باباي شهيدمان 
بود. يكسره در حال كليپ درست كردن براي بابا بود. يكبار 
كه از مشهد به تهران آمده بود، من به ايشان گفتم: بعضي 
وقت‌ها آنقدر دلتنگ آقا جون )سردار شوشتري( مي‌شوم 
كه احساس خفگي مي‌كنم. دنيا با اين وسعتش انگار برايم 
تبديل به يك قبر شده. آنقدر كه تحت فشار هستم. ايشان 
در جواب گفت: اتفاقاً من چنين حسي ندارم. اصلاً احساس 
جدايي از بابا را ندارم. انگار كه از ما جدا نشده است. فرج‌الله 
در حالي اين حرف را مي‌زد كه انس عجيبي با پدرم داشت. 
در دو، سه سال اخير به شكل خيلي عجيب تري اين ارتباط 

تنگاتنگ بين دو شهيد تقويت شده بود. 
چه خاطره‌اي از برادر شهيدتان داريد؟

سال 97قسمت شد كه با هم به پياده روي اربعين رفتيم. 
همان مســيري را رفتيم كه قرن‌ها قبــل خواهر و برادر 
بزرگواري )آقا امام حسين)ع( و خانم حضرت زينب)س(( 
پيموده بودند. اين موضوع باعث شــده بود آن پياده‌روي، 
خيلي حس و حال عجيبي داشته باشد. در حين راه فرج‌الله 
از مســئوليت‌هاي رهبري و نقش آقا ابوالفضل)ع( و آقا 
اباعبدالله الحسين)ع( و... مي‌گفت و با هم حرف مي‌زديم. 
اين روزها كه فرج‌الله ديگر در كنار ما نيست، من خيلي ياد 
اين خاطره مي‌افتم. واقعاً دوري از برادرم سخت است. اما 
يادآوري مصيبت‌هاي اهل بيت)ع( باعث مي‌شود صبر را در 
وجود خودم تقويت كنم. ان‌شاءالله شهدا خصوصاً پدر‌و‌برادر 

شهيدم شفيع ما در آن دنيا باشد. 

بعضي وقت‌ها كه با بــرادرم حرف مي‌زديم، 
به شــوخي مي‌گفتم اگر مي‌خواهي شهيد 
شــوي، حداقل مثل بابا عمر كن و بعد شهيد 
شو. مي‌گفتم ان‌شاءالله كه ۱۰۰سال عمر كني. 
مي‌گفت خواهر چه خبر اســت! چرا بايد آدم 
100سال در اين عالم بماند... فرج‌الله هميشه 
آرزوي شهادت داشت. اين اواخر روزي شايد 
شش استوري با مضامين شهادت مي‌گذاشت

گفت‌و‌گوي»جوان« با خواهر شهيد فرج‌الله شوشتري
 از شهداي مدافع امنيت در اغتشاشات دیماه 1404

حاج فرج نمي‌توانست در برابر ناامني 
بي‌تفاوت باشد

  عليرضا محمدي
چندی پیش گزارشي از فعاليت‌هاي جهادي شــهيدان نورعلي و فرج‌الله شوشتري 
منتشر كرديم. بعد از انتشــار اين گزارش، فرصتي پيش آمد تا گفت‌و‌گويي با مهناز 
شوشتري، خواهر بزرگ‌تر شهيد مدافع امنيت فرج‌الله شوشتري انجام دهيم. خانواده 
سردار شوشتري با شش فرزند، يك خانواده شــلوغ اما گرم و صميمي بود. فرج‌الله، 
پسر ارشد اين خانواده حدود چهار ســال از خواهرش مهناز كوچك‌تر بود و بعد خدا 

به ترتيب دو پسر و دو دختر ديگر به نورعلي و همسرش هديه داده بود. تمام خاطرات 
كودكي‌هاي فرج‌الله با جنگ و جبهه رفتن‌هاي بابا عجين بود. او كه سال‌ها بعد قدم جا 
پاي پدرش گذاشت و فعاليت‌هاي جهادي مي‌كرد، خط جهاد و تلاش در مسير اعتلاي 
ايران اسلامي را تا جايي ادامه داد كه در شامگاه 19دي ماه، در بلوار احمد‌آباد مشهد 
ازسوی گروهي از تروريست‌ها محاصره شد و به شهادت رسيد. مهناز شوشتري، خواهر 
بزرگ‌تر شــهيد در گفت‌و‌گو با ما دقايقي راوي خاطرات برادر شهيدش شده است. 
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جد‌ول سود‌وکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار د‌هید‌ 
که د‌ر هر ردی‌ف، ستون و مربع 
های کوچک سه د‌ر سه فقط 
کی بار به کار روند‌.
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